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 در جغرافیای تاجیکان شاهنامهرد پای 
 

 دکتر محمدجعفر یاحقی
   مشهد دانشگاه فردوسی استاد

 
 چکیده

در دل تاایکان ایر گذاشته و فرهن  آنها  با این کتااب یگاناه شاده اسات ایان       شاهنامه
هارف و در اغرافیاای   ای از یاک هاا و سانتها و نامگاذاریهای شااهنامه    یگانگی در قصاه 

هاایی کاه تعلاق خااهر     مبردار شده است  یکی  از زمینهمشترک شاهنامه از هرف دیگر نا
کناد، ایان اسات کاه آن شااعر یاا شخصایت در        ملتی به شاعری یا شخصیتی را بیشتر می

سرزمین آنها زیسته باشد و به اصطلاح با او اغرافیای مشترکی داشته باشند. اشاتراک در  
 آورد.  را پدید می اغرافیا اشتراک در علایق

گارد و ساغد   مانند بخارا، سمرقند، ختلان، شومان، بدخشان، هیتال، ویساه حضور نامهایی 
شود که حضاور ذهنای   و وقوع برخی از حواد  در این اماکن سبب می شاهنامهدر نقشۀ 

های معهود بیشتر و روشنتر باشد و در نتیجه تعلق این کتاب را این کتاب نسبت به سرزمین

هماین امار و خااهرات فرهنگای قاوم تاایاک از         ها بیشتر کند.به باشندگان آن سرزمین
 حواد  مربوط به شاهنامه  مانند داساتان خاون سایاو  انگیازه دیگاری در پیوناد بیشاتر       

 شاهنامه با فرهن  تاایکان است.

 .، تاایکان، نامهای اغرافیایی،  ایحونشاهنامه: هاواژهکلید
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تااایکی.  ا    بگوییم رودکی و زبان فارسای گوییم فردوسی و تاایکان چنان است که وقتی می

شاود  شود رودکی را ادای از زبان فارسی به نظار آورد تاایکساتان را هام نمای    هور که نمیهمان

بدون فردوسی در نظر داشت. مگر آنچه در شاهنامه آمده سرگذشت نیاکاان مشاترک تاایکاان و    

ندارند؟ مگر در میان تاایکان کمند زبانان نیست؟ مگر تاایکان اشعار فردوسی را ورد زبان فارسی

را از بار دارناد؟ وقتاای    شااهنامه هااای هاا و پنادآموزی  هاای مختلفاای از داساتان  کساانی کاه بخاش   

هاای دور تاا هماین اماروز یکای از      خوانی در روستاها و شهرها و میان تاایکاان از گذشاته  شاهنامه

باوده و صادها کتااب و داساتان باا      ها بارای گذرانادن اوقاات فراغات مردماان      ترین سرگرمیمهم

هاا مردماان   های فراوان بومی و محلی به تبعیت از شاهنامه در منطقه پدیاد آماده و قارن   برگوشاخ

ا  ایان نیسات کاه شااهنامه در روح مردماان      تاایک را با معنای زندگش آشتی داده اسات معنای  

ان و آسایای مرکازی کاه ناام     تاایک راه یافته است. به همین اهت کم نیستند از اهاالی تاایکسات  

های فریدون، فرهاد، خسرو، رساتم، ساهراب، بهارام،    گزینند: نامبر ژمی شاهنامهفرزندان خود را از 

هااا نااام بیااژن، باارزو، ساایاو ، اسااکندر، شاایرین، فاارنگیس، تهمینااه، سااودابه، رودابااه، منیااژه و ده 

 د.خورآهن  دیگر از شاهنامه در میان تاایکان کم به گو  نمیخو 

های سر به فلک کشیدۀ تاایکساتان در دل  گونه در پشت کوهاینکه فردوسی توانسته است این

مردمانی با صدها فرسن  فاصله با شهر و دیار او نفوذ کند و خود را از آنها بداند یا نه آنها او را از 

هاا و  انگارهاا نیست، این نکته هست که همین خود بدانند، امر دیگری است که اای هرحش این

دارد کاه او را شااعر   کند و مردمانی را بر آن میهاست که شاعری را بومی یک فرهن  میانگیزه

سبب نباود کاه   کم هویت و حیلی  خود را مدیون او بدانند. بیملی خود به حساب آورند یا دست

وان گرانیگااه  عنا کشور تاایکستان در آغاز فروپاشی اتحاد شوروی و اعلام استقلال فردوسی را به

اقتدار ملی خود برگزیدند و تندیس بزرگ او را در میدان مرکزی شهر دوشنبه با افتخاار باه ااای    

 پیکرۀ لنین برپا کردند. 

کند، این اسات  خاهر ملتی به شاعری یا شخصیتی را بیشتر میهایی که تعلقیکی دیگر از زمینه

به اصطلاح با او اغرافیای مشاترکی داشاته   که آن شاعر یا شخصیت در سرزمین آنها زیسته باشد و 

 آورد. را پدید می باشند. اشتراک در اغرافیا اشتراک در علایق

گارد و ساغد در   هایی مانند: بخارا، سمرقند، ختلان، شومان، بدخشاان، هیتاال، ویساه   حضور نام

ایان کتااب   شود کاه حضاور ذهنای    نقشۀ شاهنامه و وقوع برخی از حواد  در این اماکن سبب می

نتیجه تعلق این کتااب را باه باشاندگان آن    تر باشد و درهای معهود بیشتر و روشننسبت به سرزمین

 ها بیشتر کند. سرزمین

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


   241   دکتر محمدجعفر یاحقیدر جغرافیای تاجیکان /  شاهنامهردپای 

از ولایت چغانیان و بالاخص شاه چغانی در روزگار ساسانیان در زمان ان  با هیاهله چند بار 

 نام برده شده است: 

 چغانی و شاگنان و خاتلان و بلاخ   
 

 ه روز بار هرکسای تاار وتلاخ    شاد  
 

 ،7/241، شاهنامه) 

هاای کوهساتانی   ای بوده است که از میاناۀ دامناه  دانیم چغانیان یعنی قلمرو شاه چغانی ناحیهمی

کشور کنونی تاایکستان تا ساحم شرقی ایحون به موازات بلخ ادامه داشته و شهر ترمذ مرکاز آن  

، چهارمقالاه تاریخ ادبیات فارسی بنا بر روایت نظاامی عروضای )  که در رفته است. همانبه شمار می

  :، داغگاه امیر چغانی در آن قرار داشته و فرخّی قصیدۀ معروف داغگاه  با مطل 37ص 

 چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار
 

 پرنیان هفت رن  اندر سار آرد کوهساار   
 

 را در وصف آن سروده است.

« خاتلان »امله چا  مسکو در این بیات باه ااای    های شاهنامه، ازچا ها و در برخی از نسخه

بوده باشد کاه هماان حصاار شاومان تاایکساتان اسات و       « شومان»سومان آمده که باید صورتی از 

 دارد. صورت تعلق آن را به سرزمین تاایکستان مسلم میهردر

مناسبت یاد شده اسات: در بخاش   از ولایت ختلان و شاه ختلان در ااهای مختلف شاهنامه به 

 گوید:پهلوانی شاهنامه، هنگام نبرد رستم با کاموس کشانی پیران ویسه به رستم می

 سااان ز چااینساا اهی بیامااد ازیاان
 

 ز سقلاب و ختلان و توران زمین 
 

(3/224 ، 

چاین  عنوان ولایتی بزرگ باد شده است. در داستان خاقان که از آن در کنار چین و سقلاب به

 بار دیگر نام شاه این ولایت در کنار خاقان چین آمده است:

 چغااانی و شااگنی و چیناای و وهاار

 یکی شاه ختلان یکای شااه چاین   
 

 ازیاان کینااه هرگااز ندارنااد بهاار    

 ز بیگانااه مااردم تاارا نیساات کااین 
 

(3/237      ، 

ایایی در بخش تاریخی شاهنامه یعنی در پادشاهی انوشیروان هنگامی کاه خاقاان بارای وی هاد    

 خوانیم: فرستد میمی

 ز بلااخ و ز شااگنان و آمااوی و زم

 گااردزخااتلان و از ترمااذ و ویسااه
 

 سلیح و س اه خواست و گانج و درم  

 ز هاار سااو ساا اه اناادر آورد گاارد
 

 (7/238 ، 
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، آمده شهری مهم بر سر 4/16)شاهنامه صورت ویشگرد هم در گرد در بیت دوم که بهنام ویسه

کارده و ناام آن   های ورارود بوده که ترمذ و کاشغر در مرز چین را به هم متصم مییکی از شاهراه

آبااد تاایکساتان واقا     در کتب اغرافی قدیم زیاد آمده است. محم کنونی این شهر را همین فی 

 ،.607، فرهن  اغرفیای تاریخی شاهنامهاند )کیلومتری شرق دوشنبه دانسته 70در 

بار در کنار آموی و زم اند، یکایران و توران بر سر آن نزاع داشتهاز ولایت بدخشان که اغلب 

 های قیمتی آن بارها در شاهنامه یاد شده است:و ختلان و از سن 

 دگااار مولتاااان آیاااد و بدخَشاااان

 فروتاار دگاار دشاات آمااوی و زم 
 

 همین است ازین پادشااهی نشاان   

 کااه بااا شااهر خااتلان درآیااد باارم 
 

(4/72 ، 

 یادکرد نگین بدخشان در شاهنامه:و از موارد 

 برآیاااد رخ کاااوه رخشاااان کناااد
 

 زمین چاون نگاین بدخشاان کناد     
 

 ،.132فرهن  اغرافیای تاریخی شاهنامه، ر.ک: ؛ 4/234) 

های مختلاف باا شااهان    بوده که در دوره« هون»ترک معروف به -هیتال یا ه تال نام قوم ایرانی

رادر هرمز شاه ساسانی به شااه هیتاال پناهناده شاد و بار ایار       اند. یک بار پیروز بساسانی مسئله داشته

 اختلاف با برادر،

 سااوی شاااه هیتااال شااد ناگهااان   

 چغااانی شااهی بُااد فغااانیش نااام    
 

 ابا لشاکر و گانج و چنادی مهاان     

 اهانجوی با لشکر و گنج و کاام 
 

(7/9 ، 

پیاروز شاهرهای ترماذ و    شاه هیتال، که بنابراین بیت از مردم چغانیان باوده، باه ایان شارط کاه      

دهد که وی با کمک این س اه گرد را به او واگذار کند، سی هزار س اه از هیتالیان به هرمز میویسه

،. ناام  616، فرهن  اغرافیاای تااریخی شااهنامه   ستاند )ر.ک: پادشاهی را از برادر  فیروز باز می

خش عمدۀ فارارود در دسات ه تالیاان    هیتال بارها در شاهنامه آمده است؛ زیرا در زمان انوشیروان ب

بار هم در آغااز  کرد. یک منظور رقابت با خاقان چین از ه تالیان حمایت میبود و انوشیروان هم به

 مأموریت بهرام چوبینه آمده که شاه ایران از هیتال تا رود برک را به وی داده است:

 زهیتاااال تاااا پااایش رود بااارک   
 

 به بهارام بخشاید و بنبشات چاک     
 

 (7/550 ، 

دانساته و رود  هاای ورارود را هیطام مای   داناان دورۀ اسالامی تماام سارزمین    برخی از اغرافای 

 ،.1/337، التقاسیماحسناند )ایحون را سرحد خراسان و هیطم معرفی کرده
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مرکزیت خاصای داشاته و در ماوارد     شاهنامهبه دلیم همین موقعیت استراتژیک نام ایحون در 

 های مختلف شاهنامه از آن یاد شده است. بسیار و اای

شاوند و از رودهاای   ای در تبات اادا مای   های آن از دریاچاه ایحون یا رود بلخ که سرچشمه

« اریاب»گذرد و آید از بدخشان میآید چون این رود از دریاچه بیرون میوخش و ختم گرد می

اا به سمت شمال گذرد و از آنو از مرزهای بلخ از سوی خاور به اانب باختر میشود خوانده می

رساد و  رسد. از آنجا به زم و بعد به آموی یا آمام مای  پیچد تا به ترمذ میو بعد به سوی انوب می

یاباد و پاس از عباور از خاوارزم رودهاای کاوچکی از آن اادا        س س به سوی خوارزم امتداد مای 

ریزد کند و سرانجام به دریای خوارزم یا آرال میزار ایجاد میقۀ باتلاقی و بیشهشود و یک منطمی

 ،.150 -151، ص 1357)دمشقی،

هاای تااریخی ایحاون مارز     که در کتب اغرافیای قدیم آمده است، در بسایاری از دوره چنان

ء ایحون، در اشاره به النهر یا ورارود یعنی ماوراالنهر بوده و اصلاً اصطلاح ماوراءخراسان و ماوراء

ها و حواد  تاریخی بسیاری در دو سوی ایحون اتفاق افتاده و همین رود پدید آمده است. ان 

این رود گاه سرنوشت ان  را به سود یا به زیان یکی از هرفین رقم زده اسات. لازم اسات اشااره    

گاه و شتۀ تاریخی هیچکنم به دلیم آنکه ایحون همیشه سرحد هبیعی بوده بر اساس یک توافق نانو

تر باشد. ای بر روی آن پلی دائمی واود نداشته تا دفاع از مرز برای هردو هرف آساندر هیچ دوره

هاایی اغلاب   هور موقات پام  کردند و یا بههای مخصوص استفاده میبرای عبور از رود یا از کشتی

 شده است. متحرک بر روی آن بسته می

تاارین گااذرها از ایحااون در شاااهنامه عبااور کیخساارو بااه همراهاای گیااو و       یکاای از مهاام 

 فریگیس/فرنگیس از آب است کیخسرو و گیو وفرنگیس 

 رسیدند پس گیو وخسارو بادآب  

 گرفتنااااد پیکااااار بااااا باااااژخواه
 

 همی بودشان بار گذشاتن شاتاب    

 که کشتی کدام است بر باژگااه؟ 
 

 (2/446-447، 

ب هرینۀ زیادی از آنها درخواست کرد، پاس از نیاایش باه    و چون مرد باژخواه برای عبور از آ

 درگاه یزدان و با یاری فرّ

 بااه آب اناادر افکنااد خساارو ساایاه

 پااس او فااریگیس و گیااو دلیاار    
 

 چو کشتی همای راناد تاا باژگااه     

 برون شد ز ایحون و از آب چیر

(2/448، 
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پانج  »، «دریای آب»، «آب»های دیگری مانند ایحون در شاهنامه و متون مربوط به نام 

هم خواناده  « آمودریا»و « دریای آموی»، «رود»، «دریا»، «آموی»، «آب پنج»، «آب/ پنجاب

گوید منظور رود ایحاون  می« آموی»و « آب»هراا مطلق  شاهنامهشده و مخصوصاً در می

هم خوانده شده، آن سوی ایحون را در متون پیش از « رود»ی است. ازآنجاکه ایحون گاه

اند کاه در عربای و متاون دورۀ اسالامی شاده      گفته« فرارود»و « ورا رود»، »ورز رود»اسلام 

 است ماوراءالنهر. 

گیرد که از سوی هرفین غیر ای ایحون مرز دو کشور قرار مینامهدر داستان کیقباد هی صلح 

 قابم عبور است:

 ز ما نبینند ایحون به خوابکس ا
 

 و ز ایران نیایناد از ایان روی آب   
 

 ،   1/353)همان  

عناوان نقطاۀ   کناد، بار ایحاون باه    هایی که پشن  در همین داستان از آنها یاد مای نامهدر صلح

 شود:شدت تأکید میمرزی به

 ز خرگاااااه تااااا ماااااورالنهر باااار 

 باارو بااوم مااا بااود هنگااام شاااه     

 انا  آوریام  ازان گر بگردیم و 
 

 که ایحون میانجی است اندر گاذر،  

 نکااردی باادین ماارز ایاارج نگاااه  

 اهان بر دل خویش تن  آوریام 
 

 )همانجا، 

در ان  دوازده رخ سرداران ایران گذشتن از ایحون را ورود به خاک دشمن و نقطاۀ آغااز   

 دانند:نبرد می

 که ما را ز ایحون ببایاد گذشات  
 

 دشتزدن کوس خسرو بر آن پهن  
 

 ،4/5)همان، 

ایم که یکی از مختصات حماسه ابهام اغرافیایی است؛ به این معنای  همیشه خوانده و یاد گرفته

های حماسی آمده لزوماً بار اغرافیاا تطبیاق    هایی که در کتابهای اغرافیایی و اسامی مکانکه نام

هاای اغرافیاایی آن را   هام تعمایم یافتاه و هماۀ ناام      شااهنامه کند و این خصوصایت در ماورد   نمی

رسد غیر از چند نام از قیبم عکس این پندار به نظر میاند. براساهیری و لزوماً غیرواقعی تصور کرده

هاای  کام ااای آن ناروشان اسات، بقیاۀ ناام      که کلی و یا دسات « مازنداران»و « البرز»، «گن  دژ»

ی و مبهم نیست؛ بلکه تا حد زیادی بر اغرافیای واقعی تطبیق دارد نه تنها اساهیر شاهنامهاغرافیایی 

توان اغلب آنها را درکتب مربوط شناسایی کرد و اغرافیای تااریخی شااهنامه را باا    که میهوریبه
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فرهنا  اغرافیاای   املاه: مهادی سایدی،    از (اناد که همین کار را هم کارده اهمینان نوشت، چنان
 امه،.، رک: کتابنتاریخی شاهنامه

رود و باه آشانایی باا محایط     دامنۀ اشتراکات اغرافیایی گاهی از اشاتراکات زیساتی فراتار مای    

در اغرافیاای   شااهنامه به این معنی که  .یابدمشترک و اغرافیای وقوع حواد  ایر هم گستر  می

شود. گذشته از اینکاه صاحنۀ بسایاری از حاواد      حواد  خود هم به تاایکان حسابی نزدیک می

شود که ویژه در بخش رویارویی با تورانیان عمدتاً فرارود است و مدام از مناهقی یاد میامه بهشاهن

کم در مجاورت سرزمین تاایکان و در تعامم با آناان  اصلاً سرزمین مادری تاایکان است یا دست

نشین در این کتاب تاایکهای نامیبه فرارودان و یادکرد اا شاهنامههای قرار دارد. ارتباط صحنه

مادت  ماند؛ بلکه حضاور هاولانی  های هرفین منحصر نمیهای کارزار و فتوحات و ان به عرصه

شدن سیاسی او به این دیار، و درواق  پناهنده سیرت شاهنامه در اینسیاو ، شاهزادۀ معصوم و نیک

را باه ایان ناحیاه     شااهنامه  منطقه و بعد هم تولد کیخسرو شاه آرماانی ایاران در آنجاا تعلاق خااهر     

 تر کرده است.محکم

همچون یک شهر همراه با شهرهای عمادۀ   شاهنامهترین ولایت فرارود در عنوان مهماز سغد به

 سمرقند، بخارا و پنجکنت یاد شده است 

 خواهد:فرستد از کرسیوز میاویانه که افراسیاب برای سیاو  میدر پیامی آشتی

 بگااویب رسااش فااراوان و بااا او   

 که ما ساوی ایاران نکاردیم روی   
 

 زمین تا لب رود ایحون مراسات  

 به سغدیم و این پادشایی اداست

 (2/254، 

فرستد و قرار وقتی به تقاضای رستم افراسیاب برای تضمین صلح صد گروگان را به نزد وی می

 است عقب بنشیند،

 بفرمااود تااا کااوس بااا کاارهّ نااای  

 بخااارا و سااغد و ساامرقند و چاااو

 تهی کرد و شد با سا ه ساوی کنا    
 

 ساارایزدنااد و فروهشاات پاارده   

 س نجاب و آن کشور و تخت عااج 

 بهانااه نجساات و فریااب و درناا 
 

(2/260، 

عنوان شهری همانند سمرقند و بخاارا ناام بارده    بینیم از سغد یعنی قلمرو افراسیاب بهچنانکه می

فرهن  اغرافیاای تااریخی   پنجکنت هم بوده است )که سغد شامم سمرقتد و بخارا و حالیشده در
 ،. 374 شاهنامه،
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شدن خون او بر زمین گرم سرزمین سغد و رستن گیاه فراام سیاو  و ریختهقتم ناحساب و بی

ملاباۀ شاهیدی   خاواهی سایاو  باه   سیاوشان به نشانۀ انتقام این خون سبب شده است که فریاد خون

هاای  یکاان باه گاو  برساد و تصااویری از سایاو  بار دیاواره        معصوم بیشتر از ایران در میاان تاا 

هاای  خواهی سیاو  چیزی نیود که تنها باه زماان  پنجکنت و موزۀ افراسیاب باقی بماند. فریاد خون

ای و خواهی رن  اساطوره آید این خونبر می تاریخ بخاراتاریخی مربوط باشد. چنانکه از روایت 

باه اماری   « کاین سایاو   » تاریخ بخاراسوگ سیاو  یا به تعبیر پیشاتاریخی به خود گرفته و بعدها 

و اهم بخارا را بر کشتن سیاو  سارودهای عجیاب   »ای و انتقامی نمادین تبدیم شده است: اسطوره

کاه در زباان قاو الان    ، هماان 24تاریخ بخارا، )« گویند« کین سیاو »است و مطربان آن سرودها را 

 ،. 769، فرهن  اساهیرخوانده شده است )« گریستن مغان»

تااریخ  ملابۀ امری حتمی و فراواقعیتی در این دعوی که یک هزار و چند ده سال پیش از این به
به نشانۀ میرایی تاریخی بارای تاایکاان مطارح شاده چناان در بااور و فرهنا  منطقاه ریشاه          بخارا 

ها و تر به آهن ی نزدیکدوانیده که در هول هزارسال گذشته نه تنها از یاد نرفته بلکه در روزگار

های نوستالژیک مردمان تاایک نیز راه یافته و با شعر زیبای بازارصابر تاایاک ااوداناه شاده    ترانه

تارین یادگارهاای حضاور    عناوان یکای از درخشاان   خواهد متن اصلی شعر بازار را بهاست. دلم می

 ورم:در تاایکستان کنونی در پایان این مطلب بیا شاهنامههای اندیشه
 

 هاام خااون سیاووشاایم  ، سیاووشاایم از خااون

 پوشاایماز اامااه ساافیدانیم، هاار اامااه نماای    
 

 ساااتاییم، هااام آتاااش زردشاااتیم  همساااان اوِ

 کشاااتیمناکشاااته نمااای مماااا آتاااش زرتشاااتی

 فرهااادیم، اندیشااه هماای کااردیم    ۀهاام تیشاا 

 کااردیماااز ریشااه آهاارمن مااا تیشااه نماای     
 

 یج در کااوزه مااا دیااوی اساات تدیوشاا ۀاز دور

 خواهی استعداوت نیست، این دیو وهناین دیو 
 

 چااون زال زر از مااادر، کاام بچااه تولااد شااد   

 هم روی سفید  بود، هم موی سافید  باود  
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 ما هم کاه از آن ذاتایم، ماا هام کاه از آن باباا      

 هم موی سفید از ماست، هم روی سفید از ماا 
 

 م محااراب اساات خاادر قبلااه دل مااا را هاااق  

 سااهراب اسااتدر قبلااه دل مااا را محااراب نااه، 
 

 کوتااه اسات   ۀدر باازوی دل ماا را، یاک پنجا    

 کوتاااهش از باربَدساات ایاان دساات  ۀدر پنجاا
 

 اسااااماعیم سااااامانی دیااااوار بخااااارا بااااود  

 وهاان مااا بااود  وهاان اوئاایم، او هاام  مااا هاام 
 

 ماااا هااام کاااوی خاااارائیم، دیاااوار بخاااارائیم 

 دیاااوار بخاااارائیم، ماااا هااام کاااوی خاااارائیم 
 

 وسایم هیک هایفاه از لاهاور، یاک هایفاه از     
 هااام وار  خاموشااایم، هااام وار  ناموسااایم

 

 همشااااهری فردوساااای، همشااااهری اقبااااالیم 
 اقبااالیم بااه ناموساایم، همشااهریبااه همشااهری 

 

 در کاه عجم کوه هسات، در ماور عجام میراسات    
 در شعر عجم شیر است، در شعر عجام شایر اسات   

 

 ری کااه در انبااوه ِ نیاازار قلاام خوابساات    عشاا
 شااایر نااار ِ شاااعر  را دشااامن نتواناااد بسااات

 

 
 کتابنامه

، ترامۀ البحرالبر وعجایبالدهر فینخبة،، 1357الدین محمد ابی هالب انصاری، )دمشقی، شمسا 

 های ایران.حمید هبیبیان، تهران: بنیاد شاهنشاهی فرهنگستانسید

الساادات  ، با همکاری نادره سایدی، و اشارف  اغرافیای تاریخی خوارزم،، 1388سیدی، مهدی، )ا 

 کمالی، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.میر

 ، تهران: نشر نی. فرهن  اغرافیای تاریخی شاهنامه،، 1399)ا اااااااااا ، 
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المعاارف  ةمه، به کوشش الال خالقی مطلق، تهران: بنیاد دایرشاهنا،، 1386فردوسی، ابوالقاسم، )ا 

 بزرگ اسلامی.

، تهران: پژوهشگاه علاوم  اغرافیای تاریخی بلخ و ایحون و مضافات بلخ، ،1386مفتاح، الهامه، ) ا 

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

نقای  ، تراماۀ علای  الاقاالیم ةمعرف  التقاسیم فای احسن ،،1361بن احمد، )عبدالله محمدمقدسی، ابوا 

 منزوی، تهران: شرکت مؤلفان و مترامان ایران.

تراماۀ ابونصار قبااوی، تلخایص نحنادبن       تاریخ بخارا،،، 1363بن اعفر، )نرشخی، ابوبکر محمدا 

 زفربن عمر، تصحیح و تحشیۀ مدرس رضی، تهران: انتشارات توس.

بان عبادالوهاب قزوینای،    به سعی و اهتمام و تصحیح محمد چهارمقاله،،، 1909نظامی عروضی، )ا 

 لیدن: بریم.

گاذارهای  وگشات  :زیان دایارۀ میناا   ، «ایحون، رودی که زندگی است»،، 1388اعفر، )یاحقی، محمدا 
 ، تهران: سخن.علمی و فرهنگی

 تهران: فرهن  معاصر. ها در ادبیات فارسی،وارهفرهن  اساهیر و داستان ،،1386)ا اااااااااا ، 
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